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پ طريمان مقدسيازدواج و خانواده اوليگيمق آن خانواده شكلياست كه از ن سـازمانيرد

و اساساًيميكه فرد در آن زندگياجتماع و شـفابخش ي ـالت،نيتسـكك كانون كمـك،ي كند ام
و بايكانوننيهمچن است كه ف ي ـخـود را تخفيوارد شده بـر اعضـايروانيد فشارهاياست

و شكوفا و راه رشد .) 1382،و گلدنبرگ1(گلدنبرگ را هموار كندهاآنييدهد
رات، يي ـنواده را بـا تغ خـايهـا، نظـاميگذشته در سـطح جهـانيها دههيتحولات اجتماع

ن،ها چالش و و متنوعيجديازهايمسائل طيد و ين مدت خانواده بـه شـكليهميمواجه كرده
پيفزا و و عوامـل متعـدد يد قـرار گرفتـه اسـت. وقت ـي ـدر معـرض تهدايدهيـچينده به علـل

قب خانوادهيكاركردها ازيكـييو عـاطفي، شـناختي، اجتمـاعيسـتيزيل كاركردهاياز پـس
ميدي ، ابتـدا دهنـديمـ را از دستيمند رضايتج احساسيآن به تدرياعضا بيند، گري آسيب

ايميت واقعه حقوقيو در نهاياجتماعيو سپس گسستگيروانيموجب گسستگ ن ي ـشود كه
(آماتويمدهيطلاق نام،يگسستگ )2،1380شود

هسـتندييفشـارهانيدتريشـد،در خانوادهيو طلاق بعد از مرگ ناگهانييزناشويآشفتگ
دريسـتيدگان سازمان بهزيد آسيبدفتر اموريها پژوهشكنند. طبقيمكه افراد تجربه ، طـلاق

به گذشته افزايا و تقر1379كه رشد طلاق تا ساليافته است، به طوريشيران نسبت  بـاًيآرام
س 1380اما از سال. بودثابت و بـر طبـقميـا بـودهر طلاقيچشمگوير صعوديتاكنون شاهد
ايم،ن آمارهايآخر بس٪2/11رانيزان طلاق در كه نرخ زيبوده است  است.ياديار
كلهب ايطور دنيران چهارميكشور نشـان داده كـه آمـار هـاياست. بررسـين كشور پرطلاق

اخيططلاق در  ايچند سال و دردآوريران روشنگر حقاير در .)1386،يرگـري(ت استيق تلخ
ب،ييكايمشهور آمرةندنويس،3سونيلو ايضمن چنيان آمار طلاق در طلاق:ديگويمنين كشور

وچيرو به ازديميبا سرعت عظ و انتشار گذاشته مايزياد و موجب وحشت استةيكه تعجب
كهيا و همچنيم زنان واقعيبه تقاضاهاآن٪80ن است دين مونيشوند ةنويسـند4نكسي ـكـا

ميافزازين،يسيمشهور انگلياجتماع ايزان طلاق در جهان را ناشيش دانـد كـه زنـانيمـنياز
 
1. Goldenberg 
2. Amato 
3. Lewiston 
4. Denex 



����������� �����  ! "�#��$ ��% &'���( )�* +, -..................................................................... 2W3

و حركات مردان را تقليترب اويمديت وهبـ«:ديـگويمـ كنند. اسـتحكام هـر طـور واقـع دوام
و دراياول بستگةدر درجيازدواج و از هـر هـات خانميبه عقل كـه بـهيازدواجـ100دارد
درزن مورد99درشوديم منجرييجدا ازييرهـايكه برايدر حال هستند اول مقصرةدرجها

بسيا .)1381و عجم،يحاني(ر ار آسان استين بحران راه چاره
به اهم و مردان بدون توجه و همچنيامروزه، زنان و كاركرد آن به جهت عـدميت خانواده ن

ي، بـه راحتـآنيبـرايافتن راه حلـيـيبه جـا،ل آن، به محض بروز مشكلاتيكدقت در تش
بهيتصم مياز هم گسستگم موجب از هم پاشـيدگين امريا.)1،1384هالفورد(ندريگيخانواده

و اجتماعي،شخصي و در بيشمي خانوادگي تـر مـوارد آثـار مخـرب آن بـر زنـان بسـيار شود
) ةحاكي از آن است كـه زنـان در مقايسـايج مطالعهينتا)2،1987پوتنشديدتر از مردان است

پ و در مجموع با چالشمي يامدهاي متفاوتي را پس از طلاق تجربهبا مردان مضـاعفي هاي كنند
.) 1391و همكارانييفساي( صادق هستند مواجهدر زندگي خود پس از طلاق 

كه زن يا مرد پس از جدايي تجربهانخستين پي هـايي از دست دادن پايه،كندمي مد اجتماعي
كه هوي در،عـاطفي طـلاق-بنـا شـده، علائـم روانـيهاآنبراوت اجتماعي است طـرفين را

(مي پذيري قرار آسيبوضعيت  و،لمب،)1986(4) ديكستين 3،1988انگيدهد اسـترن بـرگ
و واگان كول،)1999(5تامسون كه دريافته)1999(6پث وامپولد، ترنز اند كه بسياري از زناني

،خشـم،تنهـائي،افسـردگي،فـزايش پريشـانيا،كننـد مـي گسسته شدن خانواده شان را تجربه
و درماندگي را در خود گزارش كـرده،پشيماني ناختي بـهشـ روانايـن علائـم انـد. عدم كنترل

از نمـي سادگي به واكنش حاد پس از تنش طـلاق مربـوط  ،هـاآنشـود، بلكـه بـراي بسـياري
و كالگاس(يابدمي متمادي ادامهيها سال همچنانپس از جدايي،مشكلات عاطفي ،7استوارت

2000(.
ا نيدر دليران به بـررايتـرشيبـياجتمـاع-يروانيفشارها، طلاقيفرهنگيل باورهايز
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ب زنان به كشورهاDSM-IV 1م محور چهار بر اساسرايترشياسترس و،گر دارنديدينسبت
ايشدييزا آسيبازيتواند حاكيمنيا رويدتر وقوع اين نيهمچنـ باشـد. ران ي ـداد در فرهنـگ

قـرار گـرفتن،يتـوجه بـي جدا از همسر، مورديمرگ همسر، زندگ با همسر،يمشاجرات لفظ
فةمسئله داشتن با خانواد و در معرض خشونت يها قرار گرفتن به عنوان استرسيكيزيهمسر

ايد امور زندگيشد ).1390ان،يهنر(شوديم ران محسوبيدر
كه زوجين تنشعوامل و بحراني و پس از آن تجربهزا  يـياهچرخـ،كنندميبه هنگام طلاق

و مشكلات را براي و تحـولات مـي پديدهاآن از مسائل آورنـد كـه ناخواسـته نيازمنـد تغييـر
با بي و سازگاري پيهاآن شمار را هـاي زمينهةهم،مدهاي اين تغييراتااست. از امـور،زنـدگي

و مردهوي،رواني،اجتماعي،روزمره تا وضعيت اقتصادي و حتي اهداف زن تحت الشعاعراتي
(مي قرار يمانند افسـردگيفردياختلالات روانةتوسعطلاق با خطر).1378،ياخوان تفتدهد

و مشكلات رفتـاريجنسيدر زنان، سوء مصرف الكل در مردان، بدكاركرد يدر هر دو جنس
گريوبهدر كودكان ) فجيژه در پسران همراه است ا21990نچمنيو ) 31982سيو جـويمـري،
به نقل از تبر2005،.(هالفورد ) 1384و همكاران،يزي،

بيم نشانياكثر مطالعات اجتماع كه آثار سوء طلاق در مورد زنان ش از مردان اسـتيدهد
انـد رو بـه دادهكه همسر خود را بر اثـر طـلاق از دسـتيو امروزه تعداد زنان).1379،ينيام(

به دنبال آن خـلاء عـاطفش استيافزا ،خـانواده شـتيمعيو گـاهيروانـيهـا، اسـترسيو
ايمشكلات كه گرياست به در هـا پـژوهش).1386ان، ي ـهسـتند( حفار بـانين زنان با آن دست

و در كشورهايا كه زنان بعد از طلاق دچـار علائـم بسـيم مختلف نشانيران زيدهد يادي ـار
نيريگ گوشه،يهمچون افسردگ ي، ضعف روانيريپذ مسئوليتعدموسأيويدياام، احساس

به سرزنش خوديتما ايمل كه شديشوند به عنوانيمدين علائم در حالات بيتواند يمـاريك
ه،ديشديهمچون افسردگيروان انيهـذيا حتـيـيانگـار بيمارك، حالات خوديستريحالات
ا،ينيبدب گسيباعث قبيايروانيختگيجاد از هم امشودل زنانين )1379،يني(

و مرد امكانيطلاق قراردادياز لحاظ نظر كه به زن ونديپيطيدهد تا تحت شرايم است

 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition 
2. Grige & Finchman 
3. Emire & Juice 
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گسييزناشو و در تعريخود را و از هم جدا شوند ديخته كه طـلاقيگريف ةشـيو آمده است
و علـل هـاهي ـبـر طـلاق نظر مـؤثر عوامـلةباردر؛ك ازدواج استيانيپاياريشده اختينهاد

تب،وجود دارديختلفم و مشـكلات جنسـينيمدل نيدر زوجـيما از طلاق خشونت بر زنـان
. است

ن عوامـل طـلاقيتـر دهـد از مهـميم جهان نشانيدر تمام كشورهاياريبسيها پژوهش
و آزار زنان توسط همسران ) خشـونت بـه 1993(1ف استروسيطبق تعر.استهاآن خشونت

رخين زوجــيدر روابــط بــ اشــاره دارد كــهيپرخاشــگرينــوع دهــد كــه تحــت عنــوانيمــن
شري، زن آزاريي، خشونت زناشويهمسرآزار (محمـدخانيتوصيك آزاري، ويف شده اسـت
دريمـ نشـانيك پـژوهش گسـترده در سـطح جهـانيـيهـا افتهي.)1385،همكاران دهـد كـه
خشـونتك بـار مـورد ي ـكننـد دسـت كـميم زنان ابراز٪28افته، حدوديتوسعهيكشورها
ا مشترك خود از طرف همسر قرار گرفتهيزندگيطدريجسم و درين آمار در كشـورهاياند

طيدر كشــور مــا نــرخ همســرآزار، اســت٪67تــا18حـال توســعه ٪80تــا30ازيفــيدر
(محمدخان ).1385،و همكارانيبرآوردشده است

م1387در ساليپزشك شياعلام كرد درهيعليوع خشونت خانگيزان يك بررس ـي ـزنـان
ايسراسر (سروستان٪65ران حدوديانجام شده در ). 1386،يبوده است

رايانواع خشونت عل به روانيمه زنان ي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، جنسي، جسميتوان
كه اكثر پژوهشيم بنديو... تقس كه خشونت روان دادهنشانها كرد شـوديم تر اعمالشيبياند
آ داين از خانوادهو ابعاد و هـا گر متفاوت است، اما در همـة خـانوادهيبه خانواده وجـود دارد

ن مسئلهيها مختص به خانواده و آموزش.ستيدار يهـا افتـهيبراساس وزارت بهداشت، درمان

د دادهق نشـان ي ـاز زنان مـورد تحقبايكا، تقريشدن زنان در آمريقربانيش ملّيمايپ ر انـد كـه
و مـدارك نشـان انـد گرفتها زنا قراريمورد حملهيك جنسيطول عمرشان توسط شر . شـواهد

كه در ساليم كـايكـه در آمريافتـه، بـه طـوريشيافزايخانوادگيهار خشونتياخيها دهد
سا٪29ز در خانواده حدوديآم خشونتميزان جرايم محينسبت به تـرشيبـياجتماعيهاطير

.1386،ي(مراد هستنديان خشونت خانوادگيقربان٪85حدود . زنان استشده  (

1. Strauss 
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نيدرا در . مـثلاً شـود مـي آغـاز ازدواج شـروعيهـا همان سالازيز خشونت خانوادگيران
به مراكز مشاورة بهزيمصاحبه با زنان كردنـد، مشـخص شـد كـهيم در تهران مراجعهيستيكه

آناز زنان كتك خوردن در خافقط  بق، اسـت وجود نداشتهها نواده طيه بـه كـرات شـرا ي ـامـا
و مشاجرات خانوادگيخانوادگيزندگ و كردنـد روزمـره عنـوانياز زنـدگيرا جزئيرا بد .
(اعزازحدود  ).،يزنان آغاز خشونت در همان شب اول ازدواج بود
پيتر مهمدر علخةدرباركهيشيماين پژوهش ايشونت دريه زنان در (28ران )1382اسـتان

ريدر دفتر امور اجتماع و مركز امور مشاركت زنان اجـرا شـد.ياست جمهـوريوزارت كشور
ا٪66كه داد نشانيطرح ملّيها افتهي ك بـاريمشتركشان حداقليزندگياز ابتدايرانيزنان

بـيمـاننشـ پـژوهشنيـايهـا افتـهيانـد. مورد خشونت قرار گرفتـه تـر تحـتشيدهـد كـه
ا دارندقراريو كلاميروانيها خشونت ميليت تحصـيوضع پژوهشني. در زان همسـر ي ـبـر

بريتأثيآزار بيدارد. زنان و زنان دارايترشيسواد دين ليفوق و كميپلم ن خشـونتيتر سانس
غ كردهمشترك خود تجربهيرا از اول زندگ نياند. زنان بيرشاغل زشيز و تـر نـان شـاغل كـم تر

و زنانيساله بالاتر59-55. زنان اند كردهخشونت را تجربه  ن مـوارديتـر پـايين ساله24-20ن
(صادق داشتهمشترك خوديخشونت را در زندگ ) 1389،ييفساياند

اير بستينين نوع خشونت تك علتيشة امـا، دارديو سـاختاريفرهنگـةريش ـتـرشيو
ماز جمليعوامل گوناگون اد، اخـتلالاتيـ، اعتياجتمـاع�يلات، عامـل اقتصـاديزان تحصـيه

و...يو تربيريپذ جامعهةنحوويتيشخص .است مؤثرت فرد
افتديم اتفاقيو فرهنگي، اجتماعي، مالي، جسمي، جنسيه زنان در ابعاد روانيخشونت عل

پ و فشار، اخـتلالاتياز جمله روانيريناپذ جبرانيامدهايكه بـر خصوصـاًيجسـم، استرس
و كندمي فرزندان وارد كنند چـون نميت بازيلب به شكا،احساس نكنند زنان تا خطر را كاملاً.

بةرابطتواند بر وخامتيم افشاء آن و شـوهر نشـان هـا پـژوهشج اغلـبيدر نتـا.دي ـافزايزن
ااند داده كه كتك زدنيآيمبرهايين افراد از خانوادهيكه ويمـيتلقـيك رفتار عـاديند شـود

.اند بودهشاهد خشونتيخودشان در دوران كودك
تبه دست آوردن قدرت در روابط خانوادگييبراافراد ازنـكن مـي كيـدأبر منابع مختلف د.

كه بر مبنايةنظريمربوط به همسر آزاري هاي ديگر نظريه بلاد»منابعةنظري« ويليلم گود است
وو ولف استوار است. گود اين نظر يه را براي تعيين خشونت مردان عليه زنان بـه كـار گرفـت
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و زماني به كار و صفات فردي است رود كه منـابع ديگـر كـاراييمي خشونت منبعي مانند پول
منابع گود، شوهران از خشونت بر ضد زنان همچون ابزاري بـراي كسـبةنظريلازم را ندارند. 

(مي قدرت در روابط خانوادگي استفاده ) 1381،زنگنهكنند
پـردازان نظريـه كنند. اينمي خشونت را نوعي صورت آموخته شده از رفتار اجتماعي تلقي

گيـرد. ايـن نظريـه از يـك مـي آميز را به سان يادگيري رفتارهاي پيچيده ياد خشونتهاي رفتار
و مشاهده رفتار خشن  و از طـرف ديگـرميكيدأتطرف بر روي تجارب فرزندان خانواده كنـد

كه در خانوادهمي طرحم ي وجـود دارد كـه باعـث جنسـيت پـذيري جامعهدر هايي تفاوتها كند
و پسران با هنجارهاي متفاوت مي و هريك نقش جامعهشود دختران ي خـاص جنسيتپذير شده

ي متفاوت جنسيتپذيري جامعهبايادگيري كودكان در خانواده همراه،. بنابراين بگيردخود را ياد
ط مريق ساختار اجتماعيو از (مـرادي، شودمي تر واقع در ميزان خشونت افراد بيش،دهديرخ
كه اعضاي آن در دوران كودكي شاهد خشونت والـدين بـوده هايي در واقع در خانواده.)1386

به مراتب بيش كردهيا خشونت والدين را تجربه تـر اند، احتمال بروز خشونت يا تن دادن به آن
وةسـابق تـوان مـي . بنابراين، براساس ايـن نظريـه، استديگر هاي از خانواده  ـمشـاهده ةتجرب

(زنگنـه يـادگيريةنظريـةپاي ـبـر.) 1381،خشونت افراد را در خاستگاه خانواده بررسي كرد
بهو اجتماعي به نسل ديگر انتقال نسلانتقالةنظريبنا . در نتيجه يابدمي ها، سوء رفتار از نسلي

به خانواده هايي آن درهاييكه متعلق يكهاآن هستند كه حلةوسيلخشونت پذيرفته شده براي
حل . احتمال بيش استمشكلات  كه در كه تشكيل خواهنـد داداي در خانوادهلئمساتري دارد

به نسل و اين خشونت را . پس متوقـف سـاختن دهندبعدي انتقال هاي ازخشونت استفاده كنند
و پيشگيري از خشونت بين فردي اسـت زم پيشگيري از تنبيه جسمي،سوء رفتار مستل ( رواني

.)1385اسفندآباد،
در نظريهاز نظر و روابـطةزمينپردازان اين ديدگاه، رفتار را بايد . كـرد تحليـلاواجتماعي

آن گرفته شوددر نظراي اگر رفتار در زمينه آن تـوان معنـاي مـي بهتـر،دهدميرخكه رفتار در
و افتـدمي . لذا بهتراست مشخص كنيم رفتار در كجا اتفاق كردرفتار خاص را درك . خشـونت

به عنوان زمينه و الگوهاي تعاملي خاص بلافصل بـراياي تضاد در خانواده امري تعاملي است
. 1386كند(مرادي،مي خشونت در خانواده نقش اساسي بازي (

اند پديدة همسـر آزاري را توضـيح دهنـد، نظريـة كردهكه سعي هايي در ميان تمامي نظريه
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) توجه بيش و مرد به خود جلب كرده فمنيسم ( برابري زن . اينان در تبيين تقسـيم استتري را
به ريشهجنسيت كاملاً و بـه آن توجـه كـرده در جامعه معاصرها تاريخي نابرابريهايي قدرت،

و سياسي دكيدأتشرايط اجتماعي كه و مردانمير آن خشونت مردان بروزدارند و بر زنان كند
در گذارد. براساس اين نظريه روابط دو جنس اساساًميثيرأت رابطة قـدرت اسـت. ايـن نظريـه

به وسيلة شوهر منعكس كنندة  به كارگيري خشونت كه توضيح پديدة همسر آزاري عقيده دارد
و موقعيت اجتماعي بالاتر مردان است. ا قدرت، اختيار ن بـاور را ي ـاين امر در بسياري از مردان

كهميبه وجود كه همسران خود را مورد سوء اسـتفاده قـرار دهنـد، پـسهاآن آورد حق دارند
و مرد در جامعه است  به همسر آزاري مستلزم تجديد ساختار رابطة قدرت بين زن خاتمه دادن

.) 1385( اسفندآباد،
دراي توان تنها بـه صـورت پديـده نمينت خانوادگي را پردازان، خشو نظريهاز ديدگاه اين

و يك مرد وجود دارد، كه در روابط ميان يك زن بايد آن را در شكل حاكميت كليه نظر گرفت
.)1383(اعزازي، زنان در نظر گرفتةمردان بر كلي

هـاي با تشكيك در موقعيت فرو دست زنان در جامعـه اعتبـار ديـدگاهها در واقع فمنيست
و فرهنگـي هاي تفاوتكه وجود،مسلط در مورد زنان را درانيـماجتمـاعي و مـردان را زنـان

و كوششمي سؤالدانند، زيرميهاآن ذاتيهاي تفاوت كه بـه زنـان بـه كنند تفكّمي برند ري را
، تبيـين هـاآن. از ايـن نظـر تـلاش بزداينـدر اجتماعي نگرد از عرصة تفكّمي عنوان جنس دوم

و نسبت آن با وضعيت مردان بوده جايگا كه در آن زنـان معمـولاً، استه زنان در جامعه  نسبتي
و مردان فرادست قرار .)1381(ببي، اند گرفتهفرودست

سه سـطح متفـاوت توضـيح داده جامعهدر اين نظريه : محـيط شـود مـي پذيري كودكان در
و نظام جهانهاي واسطه، شبكه بي (بين ايدئولو اجتماعي  خانواده در حكم محـيط زيسـت، ژيك

و محلـه و ارتبـاط آن بـا محـيط بيرونـي همسـايگان ) در يادگيري كودكان نقش خاصـي دارد
. اگر خانواده نتواند با محيط بيرونـي ارتبـاط برقـرار استپذيري جامعهشاخص به ثمر رسيدن

به وجود به ويژه عليه كودكان زمـاني كـه رابطـة،راين. بنـاب آيـد مـي كند. امكان بروز خشونت
و محيط وجود نداشته باشد . يابدمي خشونت امكان بروز،متقابلي ميان والدين، كودك، خانواده

را مهمةمسئلدر اين نظريه در ايجاد خشونت اين اسـت كـه تفسـيرهاي اجتمـاعي ايـن عمـل
و شبكهمي مقبول نشان سرهاي دهند كه خانواده در آن به كننـدة تعيـين بـرد نيـز مـي اجتماعي
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كننـد كـه نظـام مـي زيرا والدين تنها زماني فرزنـدان خـود را تنبيـه،ميزان بروز خشونت است
به اين كار تشويق كند يا سـازمانهاآن هنجاري را در زمينـة هـاآن حمـايتي اجتمـاعي هـاي را

(اعزازي،  و باري از دوش والدين برندارند .)1380مشكلات تربيتي كودكان راهنمايي نكنند
ميارتباطات معناداري فرهنگ از طريق دركه عمر آن بيشدشو منتقل تر از عوامـل دخيـل

به نسل و سپس به عنوان يك نسـلمي بعدي انتقالهاي فرآيند ارتباطات است به ما  يابد. آنچه
همچنـين از ايـن ديـدگاه، فرهنـگ ميـراث.)1387(مراد پنـاه، هاست ارزشرسد مجموعة مي

و اجتماعي  كه بر رفتار كنوني همـاهنگيةفرضـي گـذارد. مـي ثيرأت ـانسـانةآينـد گذشته است
و پديدههاي وجود هماهنگي ميان ارزشةبارفرهنگي در مانند ماعيتاجهاي اساسي يك جامعه

. كندمي خشونت بحث
نه تنها مرد و علت خشـونت، نـهمي اعمال خشن شوهرلئومسبلكه زن را نيز،جامعه داند

گيدر  شوهرانشـان اسـت. اغلـب ايـن مردهـا از نظـر هـاي بلكه در ويـژ گـي،هاآنهاي ويژ
و پايگاه شغلي در سطح پايين هستند، اعتماد به نفس كمي دارند. پـذيرش  و در آمد تحصيلات
و خشـونت نسـبت بـه زنـان محـدود بـه  اين رفتار بيش از آنكه فردي باشد اجتمـاعي اسـت

ن به قصد اثبات قدرت بـراي نظـارت بـر زن خشونت بدني نيست، بلكه هر كه مرد وع رفتاري
و جنسـي را نيـز شـامل   داشته باشد خشونت است، بلكه خشونت رواني، اجتماعي، اقتصـادي

.)1380(اعزازي، شود مي
و اجتمـاعي محـدود كـرد.مي علل خشونت را سه دسته فردي، تعامل بـين فـردي توان در

وزيهاي علل فردي در جنبهةدربار هـايي ناختي، علل تعامل ميـان فـردي در جنبـهش روانستي
و علل اجتماعي جنسيتمانند  و مشكلات ارتباطي ، اقتدارگرايي در خانواده، يادگيري اجتماعي

و فرهنگي بحث هاي در جنبه  شد.اقتصادي

.	� "
+/ �0� ::
و زيستيهاي جنبه-1 و تفـاوت زن مـرد از ايـن : اولين تبيـين بـه مسـائل زيسـتي انسـان

كه نيروي بدني مردان سبب بـروز كردهراديكال ادعا هاي شود. برخي فمنيستمي بعدمربوط اند
به زنان شود. عامل زيستي ديگر، هورمون مردانه، يعنـي تستوسـترون اسـتمي خشونت نسبت

انك اسـتيها پژوهشاند. دانستهي در رفتار پرخاشگرانه مردان مؤثرناسان آن را عاملش روانكه 
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كه سطح بالاي آن با ميزان پرخاشگري در مردان 2001( و ميـزانةرابط) نشان داد مثبـت دارد.
ناختي، منبـعشـ روان: رويكـرد شـناختي روانعوامـل-2؛منفي داردةرابطپرخاشگري در زنان 

درمي خشونت خانوادگي را در شخصيت يا اختلالات رواني جستجو اسفند آبـاد پژوهشكند.
)1385 () و احمدي شد1383و پژوهش زنگنه كه ميزان همسرآزاري در شـوهراني كـهه) بيان

در استتر از شوهران سالم بيش،بيماري رواني دارندةسابق اشاره)1384(صالحي پژوهش. يا
به٪6/10 شده كه به زنان، شخصـيتي شـوهر هـاي گـي ويژليدل از علل بروز خشونت نسبت
مـردان همسـرآزار دچـار٪25ان خدابنـده نشـان داده شـد كـه . در پژوهشي در شهرستاست

راميخر: در شرايطي ناكامي-3؛) 1387(طاهري، هستنداختلالات رواني  كه موانع، فـرد دهد
به هدف باز و او را در انجام رفتاري ناتوانمي از نيل در كندمي دارد خشـونت خـانگيةپديد.

اازتر مرد بيشهاي ناكامي عاطفي مرد در خانواده، ناكامي هاي نشدن نيازمينأتقتصادي، عوامل
و ابعاد شناختي مرد  بي اعتنايي زن، شرايط اجتماعي ضـعف-4؛رديـگينشأت م ـجنسي در اثر

به اخلاق اخلاقي ترين عامل بروز خشونت خانوادگي از ديـدگاه اسـلام مهم: عدم پايبندي مرد
عهاي است. در پژوهش به خشونت يكي از مربوط به عنوان ليه زنان نيز مشكلات اخلاقي مرد

عدم پايبندي زوجـين بـه اعتقـادات-5؛)1388(سالاري فر، استعوامل اين پديده بيان شده 
و اصول آن دارنـد هاي كه پايبندي خاصي به ارزشهايي : در خانواده ديني گـرايش بـه؛مذهبي

و خشونت كم اي استتر پرخاش . چون خوردمي تربه چشمكمهان خانواده. همسرآزاري نيز در
خرده فرهنگ خشونت، هر فرهنگـي داراي عناصـر خاصـي اسـت كـه شـامل(ةنظريبراساس
كه ممكن است خشونت مردان را كـاهش يـا افـزايش ارزش ( و اعتقادات ها، هنجارها، نگرش
به عنوان نوعي دهد مـ-6؛ كنندمي خود كنترلي عمل. در واقع و مصـرف در مخـدر واد الكـل :

به عنوان متغيري بين و خشونت در نظر گرفتـه تكانشالگوي استارت، سوء مصرف مواد گري
(سالاري فر،  ( متعـدد در ايـران هـاي ) پژوهش 1388شده است و1385از جملـه اسـفندآباد (

) رواني در شوهراني كه الكل يا مواد مخدر�كند كه همسرآزاري جسميمي ) بيان1383زنگنه
از كنند بيشمي صرفم پـژوهش ديگـري هـاي . يافتـه كننـد نمـي است كـه مصـرفييهاآنتر

به مواد مخدر را خشونت عليه زنان٪1/42مصرف الكل٪1/40ميزان درمي مؤثراعتياد داند.
�7؛) 1379،(آقابيگلويي انحرافات رفتاري شوهر ازجمله اعتياد علل خشونت است٪14واقع 

و شوهر از عوامل فردي متغيير سن: تف در بـروز خشـونت خـانگي اسـت. مـؤثر اوت سني زن
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كه افـزايش سـن،ةدهند نشانمتعدد هاي پژوهش منفـي بـا درجـات خشـونتةرابط ـآن است
زوج به اين نتيجه رسيد كه سن به طور معنا داري جزء2000زناشويي دارد. گافمن در بررسي 

س مؤثرعوامل  و هرچه ن افزايش يابد، احتمال بروز خشـونت كـاهش بر خشونت شوهر است
(سالاري فر، يابد مي زن 1388. و رفتـار شـوهر بـراي ) چون با افزايش سن وجـود خشـونت

و آن را و همين پذيرش آن در بروز خشونت از طـرف مـردمي عادي شده و ثيرأت ـپذيرد دارد
ن تعدا قربانيان خشونت تري دهد كه بيشمي پژوهشي نشانهاي شود. يافتهمي موجب كاهش آن
درمي را زناني تشكيل كه ).1384،سال قرار دارند.(صالحي29-25سنيةدامندهند

و تحصيلات: خانواده-8 هاي كنار آمـدن بـا تحصيل كرده با آگاهي يافتن بر راههاي هوش
راها تعارض و از شيوهكم در روابط نزديك، خشونت در خانواده برهاي تر كرده اي حل معنوي

.) 1388(سالاري فر، گيرندمي مسئله كمك

1&2�3� 
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به جاي افراد،ن،يا بنابر، است چون پديده خشونت امري ارتباطي بهتـر اسـت واحد تحليل

و شوهر قرارهاآن ميانهاي روي تعامل . گيردازجمله تعامل زن
ويها ها، ريشه فمنيست: جنسيت-1 به زنـان را در روحيـات جـنس مـرد خشونت نسبت
فر كنندمي مردانه جستجوهاي نقش : پژوهشگران بسياري، نقـش يادگيري-2؛)1388،(سالاري

و كودكان نقش كرده تأييدخانواده از خانواده را هاي آموزش الگو و والـدين را هاي اند همسري
بدمي آموزند، از جملهمي با مشاهده و خشونت امرفهمند كه . همچنـين اسـت بهنجاريرفتاري

و سرزنش والدين كه در كودكي مورد خشونت تـر دارد كـه احتمال بـيش،اند قرارگرفتهمرداني
و هـا با همسران خود بدرفتاري كنند. يعني شيوع اكثـر همسـرآزاري  ( زن آزاري ) از خـانواده

. استرفتار والدين 
و تعدد زوجات از عوامـل : اجباري بودن ازد ازدواجنوع-3 در بـروز خشـونت مـؤثر واج

كـه هسـتند زنان داراي هـوو٪20) حدود 1388.(سالاري فر، استخانگي عليه زنان در ايران 
اجبـاري ازدواج. اسـت دو همسري يكي از عوامل اصلي بروز خشـونت بـر ضـد زنـانةپديد

و شوهر را دشوار و ميزان رضايت زناشويمي سازگاري زن هـاي يافتـه.دهدميي را كاهشكند
ايـن نـوع،انـد داشـته كـه آشـنايي قبـل از ازدواج هـاييآن٪6/81كه دهدمي پژوهشي نشان
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درةلئمس ـاند، يعني نبود امـر اجبـار در انتخـاب همسـر دانستهمشكلات را كم اهميت مهمـي
(آقابيگلويي (1379،جلوگيري از بروز خشونت عليه زنان است معكـوسةرابط) 1383). زنگنه

و هريك از انواع خشونت بر ضد زنـان  و معناداري بين ميزان آزادي زوجين در انتخاب همسر
 يعني با افزايش ميزان آزادي زن، انواع خشـونت شـوهران بـر ضـد زنـان كـاهش را نشان داد.

(هاي يابد. طبق يافته مي و هاي ) ازدواج1387يزد خواستي ابـ خواهانـه نيـز لزومـاً خـود ارادي
و عدم خشونت همراه نيست.  تفاهم

اي دخالت اطرافيان: وضعيت فرهنگي اجتماعي برخي كشورها، ازجمله ايـران بـه گونـه-4
كه بـين و خـانوادهةخـانواد است . كـه گـاه داردهـاي تابعـه وابسـتگي زيـادي وجـود اصـلي

پس . بسياري از مشاوران شودمي باعث مشكلات خانوادگيهاآن جايبيهاي دخالت در ايران
كه خشونت بعد از بازگشت شـوهر از خانـه خويشـانةچرخاز ترسيم  خشونت متوجه شدند

م (سـالاري زن نيز عامـل مهمـي در دخالـت خـانواده شـوهر اسـت رفتار. اما نوع شوديانجام
متعددي در ايران نقش دخالت خويشان را در بروز خشونت خانوادگي هاي پژوهش.)1388فر،

در1379، آقابيگلويي1383، زنگنه 1386مرادي( اند كردهبررسي  ). استمرار دخالت خويشـان
يكي از عوامل طلاقمي زندگي زوجين )1385: محمدخاني( ارتباطيمشكلات-5باشد؛ تواند

اپـس از بررسـي،نيمرخ مرتكبان خشونتةدرباردر پژوهش خود : را ذكـر كـرد عوامـلنيـ،
تعـارض، مشـكلات ارتبـاطي، خصـومت جنسـي، حسـادت، بزهكاري،ةسابقمديريت خشم،

و اجتمـاعي شـدنةسابقآشفتگي ارتباطي،  و كنترل خـود ).1388(سـالاري فـر، آزاري جنسي
ةنشان داده است كه داشتن مشكلات ارتباطي با همسـر بـا همسـر آزاري رابطـيپژوهشجينتا

يكدمعنا دچـار،بنـابراين.يگر ندارنـد دار دارد. چون زوجين در ابتداي زندگي شناخت كافي از
به يگديگر خشونت و نسبت زنـان٪60نشان داد كـهها پژوهشورزند. نتايجمي مشكل شده

و درگيري شان با شوهر بلافاصله پس از ازدواج  ترين نسـبت . يا بيش بودمورد مطالعه اختلاف
به زوج كه طول مدت ازدواجهايي خشونت شوهران بر ضد زنان 5-0بـين هـانآ تعلق داشت

. 1384،ي( صالح هاي اول ازدواج است، يعني سالسال (

�����(� �0� : 7�"
�8�9� 
و قـوانين حـاكم بـر يـك و خشونت، سـاختار اجتمـاعي نگاه يك فرهنگ به خانواده، زن
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و باورهاي مردم، از اموري است كه در سطح كلان و عقايد توانـدمي جامعه، وضعيت اقتصادي
 خشونت خانگي كمك كند.به تبيين 

بر خشونت خانگي مردان، امـوري ماننـد نـوع مؤثراقتصادي: يكي از عوامل هاي زمينه-1
و مشكلات اقتصادي همراه  و شغل زن است. بيكاري شغل، بيكاري، وضعيت اقتصادي خانواده

و خشونتهاي تنش آن عامل مهمي در بروز اد افـر. معمـولاً اسـت ناشـي از آن هاي خانوادگي
به خشونت عليه زنان بيكار با احتمال بيش به.كنندمي تري اقدام افراد شاغل چون داراي اعتماد

آقـابيگلويي.) 1388(سـالاري فـر، تـري دارنـد آميـز كـم خشونتنفس بالاتري هستند، رفتار 
و پرخاشگري عنوان9/71٪)، 1379( ؛اند كردهمشكلات اقتصادي را در حادث شدن خشونت

يكي از عوامل ساختاري وضع-2 پذيري زنـان فرآينـد بـه آسيببر مؤثريت اقتصادي زنان:
و عدم دسترسي يكسان  به منـابع ثـروتاوحاشيه رانده شدن او در تقسيم كار اجتماعي  با مرد

از است و مهمو همين واقعيت زنبيترين عوامل ضعف و تقسـيم اسـت قدرتي . تقسـيم كـار
ب�نقش اجتماعي  و بـه اقتصادي و توليد به مـرد وابسـته شـود اعث شد تا زن از نظر مالكيت

و رواني، مردان پديـد هاي دنبال آن انواع وابستگي . در ايـن شـرايط خشـونت امـر آمـد فكري
دارد كـه بـرتيسكسي. اين نگاه ريشه در رويكرد فمنيسم چپ مار استموجهي براي مهار زنان 

و ريشميدكيأتنابرابري زنان در مناسبات توليد  داند كـهمي خشونت را در توان اقتصاديةكند
و توانايي اقتصادي او بيشمي . به نظر استدر اختيار مردان  كه اشتغال زن تر در پيشگيري رسد

به  عق. است مؤثراواز استقرار خشونت نسبت (ةديبه و آقاخـاني تـر)بـيش1379آقـابيگلويي
مي خانهزنان آزار ديده  و كمدار هستند كه شايد به دليـل زان آزار جسمي در زنان شاغل تر است

)1387( خواستي يزد. در پژوهش باشداستقلال مالي، كم اهميت دانستن مسائل بيروني اين زنان 
زن مشخص شده كه زن،معكوس با خشونت خانوادگي نداردةرابطاشتغال يعني شاغل بـودن

و نگهـداري فرهنگـي عوامل-3؛ نداردثيريأتدر افزايش يا كاهش خشونت  : تقـدس خـانواده
ةعرص ـاطلاعات مربوط به آن در چهار ديواري خانه، خصوصـي بـودن فضـاي خـانواده را در

و خصوصي بيان كه اساس نظريه پنهان كاريمي عمومي هاي دهد كه از علتمي تشكيلرا كند
و مشـروع است استقرار خشونت عليه زنان يت اعمـال خشـونت . عامل فرهنگي ديگر پـذيرش

به زن در خانواده در بسياري از جوامع  كوها. قرن استنسبت و كان از عناصـردكتك زدن زنان
و شتم زن توسط استشدهمي ضروري نظام خانواده مردسالاري محسوب و ضرب . براي تنبيه
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 شـوند مـي شوهر، مجوزهاي فرهنگي وجود دارد كه در ميراث فرهنگي مختلف گذشـته يافـت
و ارتباطات است كـهها از ارزشاي فرهنگي، فرهنگ مجموعهةنظريطبق.)1388سالاري فر،(

به نسل ديگر انتقال و يابدمي از نسلي ميأتانسانةآيندكه بر رفتار كنوني عوامل-4؛گذارد ثير
به زنان به بررسيساختاريهالي: تحل سياسي مـ مناسبات قدرتيخشونت نسبت  كنـدياقدام

سيها، دولتياسيسيپدرسالاريريگشكلآنةنتيجكه يهـا، نقـشياسـيمرد سالار، رجـال
و موقعيبرايو منزلتيچندم اجتماعةدرج مدين اجتماعييپايهاتيزنان يبراي، اداريتيري،
دها آن ت مـردان جامعـهياز حاكمي، خشونت مردان را انعكاس نظاميستيدگاه فمنيبوده است.

سدانيم بر زنان علياسيد. در مجموع نگاه ت مردانـه در ي ـبـه حاكمه زنان عمـدتاًيبه خشونت
(سـالار برميياجتماعيتر نهادهاشيب ازيعوامـل حقـوق-5؛)1388،فـريگردد نيتـر مهـم:

يخـانوادگيهـا دانسـتن نـزاعيو خصوصـيخشونت خـانگيرش قانونيعوامل خشونت، پذ
دريمكه به مرد اجازهيزيآم تبعيضنيقوان، وجوديف خشونت خانگياست. ابهام در تعر دهد

ش يگر، استمرار خشـونت خـانگيدةمسئلاستفاده كند،يوه نامطلوبيروابط خود با همسر از هر
و نارسا دريقوانيينسبت به زنان ب استپنهان خانهةمحدودن در اثبات جرم يرويـنيرغبتي.

پيانتظام ايموارد خشونت خانگيريگيبه در، ضعف و راهةبارطلاعات زنان يهـا حقوق خود
آنيدفاع از آن، باعث پذ در.) 1388فر،يشود ( سالاريم رش در واقع وجـود اقتـدار مردانـه

به وجوديط نابرابر را برايكه شرا،قانون زنانيهاتيشود كه تمام فعاليم باعث، آورديم زنان
سليا خصوصييعموميها چه در حوزه و بگتحت نظارت بهيرد. در واقع قوانيطه مرد قرار ن

بر شدهميتنظاي گونه آنكيدأتزنانيقدرتبياند كه ويم دارند. كه از موارد توان بـه حضـانت
ايدهد كه قوانيم نشانيپژوهشيها افتهيازيكيفرزندان اشاره كرد.يسرپرست ران مجازاتين

سـاختار-6؛)1380،يريشـلوويد(پـولا قائـل نشـده اسـتيمردان پرخاشگرين برايسنگ
و توز ب قدرتيع نابرابريجامعه سالارانه مردساختاربهكه استيستيدگاه فمنيدبهترشي: نگاه
و شرا آنيجامعه و فرهنگ مرد سالارانه خشونت زنـانيمتوجهط حاكم بر كند، طبق ساختار

و عامليم فرودست نگهةمرتبرا در  و نگهـداركه در واقع باعيدارد روابـط نـابرابريث حفظ
م  شود.يمنيان زوجيقدرت در

پيا رويدر تماميمتعدديامدهاين نوع خشونت و هم بر فرزندانيابعاد هم بر خود زنان
كهيكنند كه اعمال خشونت نسبت به افراديمني. به كودكان تلق گذاردميهاآنتيتربةنحوو 
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ا استيد، ضروريدوست دار پني. بر بـايامـد خشـونت در خانـه، پـرورش فرزنـدانياسـاس
ازيبسيمشكلات رفتار . استيو همسر آزاريجمله كودك آزار ار

رايامدهايپ و در جامعه توانيم خشونت . كردميبه دو دسته تقسدر خانواده
مح-1 ازي مردانه است. اساساًيخانوادگيهاطيخشونت در خانواده: خشونت در ك نـوع

فيخانوادگخشونت عليتوسطيكيزي، تجاوز ديك عضو خانواده مگريه عضو كه شوديانجام
ويهدف اصل زيآن كودكان به ن نـوع خشـونتير سـن شـش سـال هسـتند. دومـيژه كودكان

ويت، احسـاس درمانـدگيريت در مـدياحساس عدم كفاه زنان است.يمعمول در خانواده، عل
ازيبر تصـور ذهنـيمنفريتأثسبت به جنس مذكر،نيني، بدبياز زندگتيكاهش رضا،يسست

محييخود، عدم كارا و ... از جملهيزن در ز مـردانيـآم خشونتيرفتارهايات منفريتأثط كار
.استه زنان در خانوادهيعل

در-2 نيت اجتماعي: احساس عدم امن جامعهخشونت ويبانيبـه پشـتيازمنـدي، احسـاس
به جهت ترس از خشونت اياه مراقبت .يجاد اختلال در روابط سالم اجتماعيمختلف،

ايها پژوهشيها افتهيجياز نتايدر جمع بند پيمـ رانيگوناگون در امـد خشـونتيتـوان
زيعل به موارد : كرديبند دستهريه زنان را

يامد روانيپ-1
يعواقب ذهن-2
و نقصيجسمانيهابيآس-3
و رواياخلال در كارآمد-4 يبط اجتماعخانواده

ب و خودكشين خشونت خانگيدر واقع وةرابطـو مـرگ زنـانيو طلاق دارامعن ـمثبـت
ةرفت ـسلامت از دسـتيها از موارد سال٪30ين بانك جهانياز جمله طبق تخم؛وجود دارد

بهيچييزنان در مناطق روستا .)1385،ي(سورشجان استيل خودكشيدلن
يهـازهيـن انگيتر اصلي. از استنيزوجيمشكلات جنسطلاق، گر مهميد از جمله علل

آميتشك ويل خانواده هـريلات جنسـي، تمـايناسـش رواناست. از نظـرياز جنسينمينأتزش
سه عامل وابسته به هم مربوط اسـت.  به  جنسـيتازندهسـت عبـارت عامـل سـهنيـا شخص
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و هو1يش جنسيگراورفتار شخص، ا2يت جنسيشخص دي. كه پن عوامل و شـرفتير رشـد
و ارتباط آن با مشكلات جنسـيبةرابطيگذارند. بررسيمريتأثتيشخص از مباحـثين طلاق

وين از همـدياز ادراكـات زوجـيبخشةدهندشكليروابط جنس مهم جامعه است. گر اسـت
بيادراكات جنس و تـداوم بخـشييبا رفتارهاين ارتباط مثبتين زوجيدر دارد كـه نگهدارنـده

صمازدوا صميت جنسيميج است.  در ارتباط است.يت عاطفيميبا
و عصـبانيدائم است. وجود جويعمومةرابطاتورينيمةمنزلبهيجنسةرابط تيخشـونت

و رمانتيريشيهان فرصتين زوجيب ويك هوس جنسـيتحريبرايك را سلب كرده، مجالين
نيبـيل روابط جنسـيتماكه مشخص شدهيدر پژوهش گذارد. نمييباقيجنسةرابطيبرقرار

 زنان وجود نداشته است.٪ 68
از٪63است. حدوددهشعنوانيت جنسيت بعد از فعالي، احساس عصبان٪59در حدود

كل نميزنان از معاشقه لذت و به طور كـه در شـرفيدر زنـانيت جنسـين رضايانگيميبرند
به مراتياند از زنان بودهطلاق  كمكه قصد طلاق نداشتند كـهين زنـانيتر بوده است. هم چنـب

نشـان اخـتلافيدارا نسـبت بـه زنـانيتـرشيبـييت زناشويندارند رضايياختلاف زناشو
كليلات جنسيتما اند. داده آميت شخصيشخص آن چنان با بيت فرد در هم و بر ازيخته نش او

د و الگوهايخود، روابطش با اويكليگران لاتيصـحبت از تمـا گذارنـد كـهيمـريتـأث رفتار
غةپديدكيبه عنوانيجنس به نظريمستقل در واقع د.يآيمر ممكن

پةمسئلنيطرفيجنسةغريزحيصحيارضا و هايدهيچيمهم كه د از كنـاريچ گاه نباياست
ب زيآن و تزلزل خانواده نقش مهمـيتفاوت گذشت، بـهيجنسـةرابط ـدارد.يرا در استحكام
و عصـبانياست. وجود دائميمومعةرابطاتورينيمةمنزل بـيخشـم يهـان فرصـتين زوجـيت
و رمانتيريش يجنسـةرابطـيو برقـراريك هوس جنسيتحريبرايك را سلب كرده، مجالين

ن نمي و نفـرت ناگفتـه يز بـه مشـكلات جنس ـي ـماند. علاوه بر خشم آشكار، خشـم فروخفتـه
 انجامد.يم

و نفرتيساز آشكارازيناتوان يهـا هـر دو زوج بـه قهـر كـردن، سـكوتايـكيخشم
زان اعتمـاديـم شـود.يم ـمنجـر پر تـنشياما باطن،و آرامدبؤميا نشان دادن ظاهرييطولان

 
1. Sexual orientation 
2. Identity sexual 
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نيزوج به هم رايدارد. هر عامليقاطع بر روابط جنسيريتأثزين نسبت كـه احسـاس اعتمـاد
اتريتـأثر بـازيـدازيبرد. همواره مشـكلات جنسـيمليرا تحليزش جنسيف كند، انگيتضع

 افراد داشته است.يبر زندگيگوناگون
و روابـطي، رفتـار جنس ـجنسـيت اش نسـبت بـه خـانوادهيكودك از بازخوردهـاةتجرب

عميجنسيتحول روانيشخص ميأمتقاًياو را سكساي. در خانوادهدكن ثر ك راز اسـت، ي ـكه
ويكودك ممكن است آن را پل ويوالدياجتنابياآور بداند، بازخورده شرمد به سكس ن نسبت

نه لذّيتوليز آن صرفاً برايتجو و پـيد جنسيشديهاي، بازداريت طلبد مثل خواهـديرا در
دلها پژوهشداشت.  به كه زنان و بازخوردهايل تربينشان داده شدهيبازداريت محدود كننده

به فعاليوالدةشدفيا تحري ايو فقدان آموزش كافيت جنسين نسبت زميدر نينه هم چنـين
و ... تمايبه دل به روابط جنسيل ترس، اضطراب ميل نيكييل جنسيندارند. يعيطبيازهاياز
آن است انسان  شود.يتواند موجب مفاسد اجتماعيمكه عدم توجه مناسب به

براسـاس انـد. مشترك داشـتهياز زندگيمند رضايتدريتوجه جالبسهميمسائل جنس
و كارهـايم از زنان هنگام معاشقه خود را محدود٪65دحدو آمار، انجـامراآور لـذتيكنند
دريدهند. زمانينم و شوهر آنيبـا هـم اخـتلاف دارنـد، بهتـريمسائل جنسةباركه زن ن راه

و گو  را حل كنند.هاآنو كردهاست كه در مورد اختلافات با هم گفت
عيآم محبترفتار لـذا بـر كنـد.يمـح را فـراهميشـق در روابـط صـحز با هم امكان اظهار

به سلامت جسميآزما شـود؛ آمـوزش دانـشيم ـكيـدأتقبل از ازدواجيو جنسيشات مربوط
ازيدر مورد امور جنسين، داشتن اطلاعات كافيبه زوجيجنس ها، تعصـبات ترس، آزاد بودن

و هم يو مسـائل جنسـ از انحرافات مربـوط بـه موضـوعاتيدورةنحون طور آموزشيكور
و مرديموارد كه هر زن باياست يو نهادهاها ن، سازمانيوالدةوظيفد بداند.يقبل از ازدواج

ا ايمختلف كه آنين آگاهين است در خانواده با مشكل مواجـهها را به فرزندان خود بدهند تا
مينشوند. هم چن و تعادل در اسـت كـهين از عوامل مهمـيزوجيلات جنسيزان تماين تناسب

اريتأثييزناشويت زندگيدر موفق چه و هر بيدارد نشين تناسب ز ي ـتر باشد، به همان نسـبت
كم بخشت لذّيجنسةرابط و اختلافات  شود.يمتر تر

ويزنـدگيها ن، آموزش مهارتيبنابرا )يجنسـ-ي(كلامـيارتبـاطيهـا ژه مهـارت ي ـبـه
ايمدايهوييزناشوةرابطكيدر متنيبه سادگيجنسيهاي. دشواراستيضرور ن ي ـشـود.
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بي(جنگ قدرت)، حسادت، تنبيگر مشكلات با سلطه مداوميهاو تعارضييوفايه، ترس از
اي بـه معضـلات رابطـهيدارد. متقابلاً مشـكلات جنسـيهم بستگيگر زندگيديهانهيدر زم
يروانـيادگمطـرح اسـت، آمـيكه در روابـط جنسـياز موارد مهميكيزند.يمد دامنيجد
ماستنيزوج و مطالعـات قبـل از ازدواجيـبه تجربيبستگيروانيزان آمادگي. ات اطلاعـات

و اصلاح روابط جنسيبراشوديمهيدارد. در آخر، توص ويبهبود، شناخت علاوه بـر مطالعـه
بايمراجعه به مراكز مشاوره، زوج درين و ارزشةبارد و گو كننـها توقعات، رفتار د. با هم گفت

به منظور بهبود روابط جنسيا و موجب تقويبسين امر مختلـفيهـات جنبـهيار سازنده است
پايزوجيازدواج، بهداشت روان و .)2011ت،ي( اسم شوديمها خانوادهيدارين
و تفاوت،پژوهش حاضر و مردان طلاقيتقاضايها علل با توجـه كرد.يرا بررس در زنان

(به افزايش روزافزون طـلاق  ) نبـود يـا كمبـود 1379،انيسـپهرو كـاهش نـرخ وقـوع ازدواج
و فراگير در درايپةبارمطالعات جامع و و مـردان و مطالعات تطبيقـي زنـان سأرمدهاي طلاق

و درخواسـت سادهها آن و عادي شدن طلاق در جامعه ضـرورت،متعـدد طـلاق هـاي انگاري
راياجرا مچنين پژوهشي .هددينشان

 عبارت هستند از:پژوهشيهاهيفرض
بيتقاضا-1 .تر از مردان استشيطلاق در زنان
بيتقاضا-2 بهطلاق و درك متقابل همسر، در زنان  تراز مردان است.شيعلت عدم تفاهم
بيتقاضا-3 سويو جسمانيعلت خشونت روانهطلاق ن علـليتـر شوهر) از مهمي( از
 در زنان است. طلاق
بيتقاضا-4 بيت جنسيعلت عدم رضاهطلاق  تر است.شيدر مردان

:�� 
ب بوداين مطالعه، يك مطالعه توصيفي به عنوان بخشي از يـك طـرح صورت مقطعيهكه و

به مدتتر بزرگتحقيقاتي در مصـاحبه روز در هفته2اجرا شد. در طول انجام اين مطالعه گـر
مصـاحبهيبـرا متقاضـيان طـلاقةهمـ.دكـرمي دادگاه حضوريافته با متقاضيان طلاق مصاحبه

و شرايطمي دعوت كه تمايل به همكاري داشتند و از افرادي به مطالعه شدند  را داشـتند ورود
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ب بمي عملهمصاحبه و مدت مصاحبه به ميزان همكاري افراد طور متوسـط در هـرهآمد با توجه
.دندشيمنفر مصاحبه4يا3روز 

بـه1386تا1385كه در سالهايندافراد متقاضي طلاق بودةكليآماري اين پژوهشةجامع
(شهيد محلاتي دادگاه گيـري در ايـن نمونـه روش انـد. ونك) مراجعه كرده-هاي خانواده تهران

پي نمونهپژوهش  پي در به اين ترتيب، افراديو در دسترس گيري كـه بـه شـدنديبررس بود.
بدهكردادگاه مراجعه  به همكاري كه در مجموع حجم نمونه معادلو حاضر را300ودند. نفـر

 تشكيل داد.
و مصاحبه ويژگيةپرسشنامابزار پژوهش شامل  يافتـه بـوده اسـت. ساختهاي دموگرافيك

درسؤالادموگرافيك شاملةپرسشنام تحصيلات، شـغل، طـول مـدت ازدواج، وضـعيتةبارتي
و وجـود برخـي از مشـكلات اقتصادي، تعداد فرزندان، نوع ازدواج، ميـزان حمايـت خ ـ انواده

و اينترنـت دلايـل احتمـالي طـلاق در ايـران جنسي بود. از طريق جستجو در منابع كتابخانه اي
رياز مشـكلات روحـين عوامـل شـامل برخـيـا.مشخص شد از جملـه خساسـت،ينـواو

و موارد مشابه بـا آن، عوامـلي، بد اخلاقيشناخت، مشكلات روانيتيمشكلات شخص ، تعصب
و مـوارد مشـابهيمانند تفاوت فرهنگيو اجتماعيفرهنگ ، اختلاف سن، شغل زن، نوع ازدواج

مينأتـ، عـدم پرداخـت نفقـه، عـدمياقتصاد�ياز جمله مشكلات ماليبا آن، عوامل اقتصاد
فيرفاهيازهاين غي، رفتاريكيزيو موارد مشابه با آن بود. خشونت بيو يجسـميهايماريره،

و زن كه طبق قانون تسهمردانه و نـاتوانيياند مانند نازا شدهطلاق شناختهةكنندليانه يدر زنان
طـ نـد بودياد از جمله مـوارديدر مردان، در كنار ازدواج مجدد، اعتيجنس  مصـاحبهيكـه در
و نفـر از اسـاتيد5را ليست فوق.دشيم سؤالاهآنةدربار بـه منظـور تعيـين اعتبـار صـوري

و اصلاح محتواي مصاحبه با كردند،بررسي شناسـي مشـاوره يكي از اسـاتيد روان كمك سپس
.دشتنظيم صورت يك مصاحبه ساخت يافتههب

به هم و مشخصات فرعيمي شركت كنندگان در پژوهش گفتهةدر ضمن كه اطلاعات شد
ومي هر زمان مايل باشندو شود افشا نميها آن و پـژوهش را تـرك كننـد در تواننـد مصـاحبه

به گرفتن  انةمشـاور صورت داشتن تمايل پزشـكي تهـران آمـاده سـتيتو روانيطـلاق درمانگـاه
و يافته هاست. پذيرش رايگان آن و انحـراف معيـار يـا فراوانـي هاي مطالعه به صورت ميانگين

و زنان مقايسه يافتهةكليدرصد نمايش داده شد.  و طـول مـدتة. مقايس ـشـد ها درمردان سـن
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ا تي مستقل، مقايسازدواج با و علـل طـلاق در بـينةستفاده از آزمون مشخصات دموگرافيـك
و مردان با استفاده از آزمون كاي دو انجام شد .زنان

��/�� �;
و ميانگين سن زنان5/35ميانگين سن مردان متقاضي طلاق در تهران سال بـود5/30سال

(امعنكه اين اختلاف از نظر آماري  اما متوسط طول مـدت ازدواج در ايـن ).p=002/0دار بود
(جدولامعندو گروه تفاوت  ).1داري نداشت

و مردان متقاضي طلاقةمقايس:1جدول و طول مدت ازدواج در زنان  سن

) (نفر)270زن tمقدارنفر)30مرد
درجه
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين معني دارييآزاد

5/303/85/351/7107/3298002/0سن
2/97/76/78/6096/1298274/0طول مدت ازدواج

و زنان متقاضـي طـلاق در شـهر تهـرانةمقايس و دموگرافيك مردان مشخصات خانوادگي
در نشان داد كه تقاضاي طلاق در مردان ساكن مناطق مرفه شهر تهران بيش تـر از زنـان سـاكن

و داشتن فرزند هيچ كدام بـه عنـوانولي كه درآمد خان). در حاp>001/0( استمناطق فوق  اده
و مردا وندليل يا مانعي براي طلاق تفاوتي در زنان نداشت. همچنين سطح تحصيلات مـردان

و ميـزان حمايـت  زنان متقاضي طلاق در شهر تهـران يكسـان بـود. شـيوع مشـكلات جنسـي
(جدولامعنوت ها نيز از ديگر مواردي بود كه در دو گروه تفا خانواده ).2دار آماري نداشت

و مردان متقاضي طلاقةمقايس:2جدول  مشخصات دموگرافيك در زنان

) (نفر)270زن ةدرجχ2مقدارنفر)30مرد
درصدتعداددرصدتعداد داريامعنيآزاد

سطح
 تحصيلات

647/23930تر از ديپلمكم
566/22265/0 1412/52117/36ديپلم

651/24103/33تر از ديپلمبيش
18970297/96667/91002/0دارخانهل زن*غش 813013/3شاغل

شغل
 مرد*

253/957/16بيكار، بازنشسته
319/93025/0 651/2427/6كارگر

1142/42103/33كارمند
664/24133/43آزاد
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درآمد
 وادهخان

824/30930كم
002/02999/0 1346/491550متوسط

5420620زياد
1107/401240006/01938/0ندارد فرزند 1603/591860دارد
منطقه
سكونت

>2253/831550750/181001/0متوسط، پايين 457/161550مرفه
نوع

 ازدواج
(سنّ 1682/62193/63تي)مرسوم

136/02934/0 235/8310اجباري
793/2987/26عاشقانه

ميزان
حمايت
هاخانواده

709/251240كم
656/32161/0 855/31103/33متوسط

1156/4287/26زياد
مشكلات
 جنسي

(شهوت) 11161132/72انگيزه
472/23480/0 257/1316/5كاركرد

126/600ارگاسم
347/1842/22اختلالات جنسي

ط شديپرسزيناوطلاق، شغل همسريدن شغل متقاضيمصاحبه ضمن پرسي* در . لذا آمار شغل زن در ستون مردان ده
و متقابلاًيشغل زنانِ مردان متقاضيبه معن يشغل همسرانِ زنان متقاضيآمار شغل مردان در ستون زن به معن طلاق

 طلاق است.
و زنان براي طلاق درج شده است. از مجموعه عوامل رواني4و3در جداول دلايل مردان

و عدم  ترين عوامل طـلاق در دوجـنس بـود. امـا نيازهاي رواني از جمله مهممينأتعدم تفاهم
ب دللدليهتقاضاي طلاق در زنان به و در مردان و خساست تـر يل عدم تمكين بـيش بداخلاقي

و اجتماعي عامل تقاضاي طلاق بوده كـهينتر نزديكان مهمةمداخل،بود. از بين عوامل فرهنگي
و شـاغل بـودن زن از جملـه اين مشكل در مردان بيش تر از زنان بود. اما اخـتلاف زيـاد سـني

د و اجتماعي زنان براي طلاق بود. هر چهار دليل اقتصادي طلاق تـرر زنان بيشدلايل فرهنگي
م  دان بود.راز

و مردانهنگيرفدلايل رواني،ةمقايس:3جدول و اقتصادي در زنان
) (نفر)270زن درصدتعداددرصدتعداد داريامعنيآزادةدرجχ2مقدارنفر)30مرد

اني
رو

مل
عوا

2284/842790654/01419/0سازشوتفاهمعدم
2187/80253/83118/01731/0انيرونيازهايمينأتعدم

1329/4887/26357/51021/0بداخلاقي
1315/481240785/01375/0شخصيتيمشكلات
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7/36154/01694/0 4/4011 109 رواني مشكلات
>1059/3827/6217/121001/0خساست

713/261550419/71006/0تمكينعدم
622343/13459/11227/0فرزندانابمشكلات

249/827/6168/01681/0مسئوليتاحساسعدم
124/400389/11239/0تعصب

گي
رهن

لف
وام

ع
-

ماع
اجت

ي

7/76957/51015/0 3/5323 144 خانوادگي مداخلات
1028/371550695/11193/0فرهنگيتفاوت
997/36117/36001/01999/0تحصيلياختلاف
8933147/46249/21134/0اجتماعيتفاوت

682/52147/46273/61012/0سنياختلاف
9/1100980/31046/0 32 زن بودن شاغل
235/8310075/01784/0ازدواجنوع

دي
صا

اقت
مل

>1696/6243/13837/261001/0رفاهينيازهايتامينعدمعوا
1616/59117/36820/51016/0اقتصاديمشكلات

>1523/5600234/341001/0نفقهپرداختعدم
1409/51620965/101001/0شوهرشغليمشكلات

و افترا بود كه زنان با دليل فـوق مهم و تهمت بي مورد ترين دليل جنسي طلاق وجود شك
د بيش و شكستن اشـيا تر از مردان تقاضاي طلاق از جملـهءاده بودند. خشونت رواني، فيزيكي

به طرز  كه تر از مردان بـود. علـل مـرتبط بـا داري در زنان بيشامعنعلل مرتبط با خشونت بود
و بيماري و مردان يكسان بود. تقاضاي طلاق به دليل اعتيـاد ازدواج مجدد هاي جسمي در زنان

و الكل در زنان بيش  از مردان بود.تربه مواد مخدر

و مردانةمقايس:4جدول  ساير دلايل طلاق در زنان

) (نفر)270زن ةدرجχ2مقدارنفر)30مرد
درصدتعداددرصدتعداد داريامعنيآزاد

سي
جن

مل
عوا

6/5273/23246/91002/0 142 افتراو تهمت
667/01414/0 60 4/6718 182 جنسي مشكلات

151/01698/0 60 3/5618 152 جنسي نيازهاي مينأت عدم
باري روابطوبندبي

3/33192/01661/0 4/3710 101نامشروع

(زنا) 037/01081/0 9/35620 97 خيانت
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ت
شون

خ

3/43943/91002/0 5/7113 193 رواني خشونت
006/01939/0 50 3/4915 133 رفتاري بد

>3/4913/3041/231001/0 133 فيزيكي خشونت

9/3143/13409/41036/0 86 اشيا شكستن

مل
عوا

مي
جس

5/827/6121/01728/0 23 ناباروري
7/627/6001/01999/0 18 جسماني بيماري

دد
مج

واج
7/1627/6044/21153/0 45 موقت صيغه ازدواجاز

004/01950/0 4/10310 28 دوم ازدواج

ياد
>6/3927/6682/121001/0 107 اعتياد به مواد مخدراعت

4/1400981/41026/0 39 اعتياد به الكل

<=, �2 ���4>�+"
به دادگاه و ميانگين سن مرداندر هنگام رجوع ) گـزارش 1990دانوف(ي ـبيش از زنان بود.

از داد در مقايسـه بـا مـردان دارد؛ تـري سالگي تقاضـاي طـلاق كـاهش بـيش35در زنان پس
سنهب كه بعد از 3/11در حـالي كـه اند. زنان متقاضي طلاق بوده٪6/5سالگي تنها45طوري
به زندگي زناشويي٪ از خود مشتركمردان همچنان درصدد پايان دادن هسـتند. شـايد تـرس

(و  و زندگي پس از طلاق در زنـان تفسـيري در ايـن راسـتا باشـد ). بـا 1،1990دانوفي ـآينده
و خارجيةشدمنابع منتشروها عمل آمده در دادگاههبهاي بررسي و موضوعات،داخلي مسائل

و اقتصـادي. نتايج اين بررسـي نشـان داد است ترين علل طلاق عمدهاقتصادي از  دلايـل مـالي
. اسـت تـرين عوامـل تقاضـاي طـلاق در شـهر تهـران زنان در مقايسه بـا مـردان از مهـميبرا
و هم در طلاق در زنان مهمطهب و دارائي هم در ازدواج ).2،2012تر است(داو وركلي ثروت

و وجـداني بـودن برونشخصيتي عصبيت، هاي ويژگي بينـي پـيش گرايي، باز بودن، توافـق
عـاملي شخصـيت بـه ايـن5) نيز با استفاده از مدل 1999(3والسن.ندهست زناشوييسازگاري 

 نتايج دست يافتند:

1. Voydanoff 
2. walsen 
3. Dew 
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و هم براي شوهران ارتباط-الف داريامعنشباهت در سطوح وجداني بودن هم براي زنان
 با سازگاري زناشويي دارد.

 ها فقط با سازگاري زناشويي رابطه دارد. شباهت در ويژگي توافق زوج-ب
و نـهها شباهت زوج-ج در ويژگي عصبيت فقط با سازگاري زناشـويي زنـان رابطـه دارد

.)1385شوهران( شكركن، 
)گزارش كردند كه زنـان نقـش اساسـي در ايجـاد تعارضـات 1995(2)وبال 1993(1نزياگ

و تداوم اختلافـات زناشويي دارند در صورتي كه مردان در هنگام تعارضات زناشويي در حفظ
زناشـويي را در مقايسـه بـا مـردان تعارض آميـز هاي دارند. زنان بحثاي زناشويي نقش عمده

و استواري يا ثباتييزناشونقش مردان در رضايت،)و1995و بال1993نز،ياگكنند(مي شروع
كم4،2005نكلريو،3،2003مدالي(ه است ازدواج بيش از زنان تـر ) زناني كه ارتباطات عاطفي

بي تفاوتي دارند و  استتر از سوي زنان بيشييزناشوامكان ايجاد تعارضات،و شوهران سرد
و بحث  به ارتباطـات عـاطفي بهتـر در زوجـين،كلامي وجود نداشته باشدايه واگر مجادلات

و اين امر منجر و 5،2000ايچيواقع شود(مورد مؤثرتواند در زوج درمانيمي شده ) عدم تفـاهم
 ترين علل طلاق در اين مطالعه بوده است. عمدهنيازهاي رواني در هر دو جنس از مينأتعدم 

طلا مؤثرترين عوامل از مهم و اقتصادي خـانواده در . چنانچـه نظـام اسـت هـاق فشار مالي
به عللي مانند فشار مالي زن،خانواده بنا و تعلـق دچار بدي عملكـرد شـود احسـاس نزديكـي

و ميشل ( هارپر به يكديگر را دستخوش اشكال خواهد كرد .)6،1988وشوهر نسبت
وش-) معتقد است فشار رواني1991(7هورووتيز و مالي براي زن وهر مشكل آفرين اسـت

و پيچيده كه از آن جملهاي پيامدهاي منفي بهيم به دنبال دارد كاهش عزت نفس به ويـژه توان
ويأراسـتبداد،تقابل عواطف منفـي بـين زن وشـوهر،فرافكني خصومت به همسر،در مردان
و اسـپرلين اشـاره كـرد كننـده نسـبت بـه ديگـران يوسأم ـهـاي واكنش ؛8،1977( كارلسـون

1. Oggins 
2. Ball 
3. Heimdal 
4. Winkler  
5. Mordechai 
6. Harper & Micheal 
7. Horuvitiz 
8. Karlson &Sperlin 
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).1383،يجمال بني
كـه داراي منزلـت تر است بيشييها در ايران نشان داده شده است كه ميزان طلاق در گروه

آن،تـر از متوسـط هسـتندو فني كـماي حرفه و حـال كـه طـلاق در بـين قشـرهاي كـارگران
از٪17مستخدمين مرد بيش از  به بالاتر (ساروخانمي٪57و بين زنان .)1376،يرسد

و مالي بـيش از مـردان اقـدام بـه به دلايل اقتصادي كه زنان نتايج مطالعه حاضر نشان داد
و كنندمي طلاق به نتايج كسب شده در اين مطالعه مطالعـات،ديگـريهـا گزارش. اما با توجه

كه مشكلات اقتصادي زنان پس از طلاق در مقايسه با مردان بسيار بيش تر مختلفي حاكي است
(دان و 4،2006لـزي، دان1999،اسـموك، 3،1993، اسـموك2،1992، مورگـان1،1985كـن است (

(گرنر بايستي زمان بيش مي ،6،1996يسكي، ترزس5،1990تري براي كار بيرون از منزل بگذارند
ند كه در دنياي امروز مشكلات شديد اقتصادي در هست معتقدفانلّؤماما برخي،)7،1999يانچيب

كمزنان مطلقه در مقا كاستتر يسه با گذشته ( 8،2001وري(مك )، تفـاوتي عمـده 1994) آماتو
ب پي آمدهاي اقتصادي طلاق گزارش كرده است. و مردان در خصوص براي مـادرانيهبين زنان

( ان) شان را نيز بر دوش دارند. اين در حـاليدنكركه مسئوليت فراهم  امكانات زندگي فرزند
كه در بسياري از جوامع و بازگشـت بـه خـانواده،است زنان پس از طلاق حق انتظار حمايـت

و زنان مطلقـه كـه پـس از طـلاق  دوبـاره ازدواج،اوليه شان را نيز ندارند. آثار طلاق بر مردان
ازمي تر اقتصادي را تجربه سختاند متفاوت است. زنان با وجود اينكه شرايط نكرده كننـد امـا

و استقلال بيشتري برخ و مـردان بـيش مـي وردارخودمختاري و شـوند تـر احسـاس وابسـتگي
 كنند.مي درماندگي

به دليل اشتغال زنـان خـارج از منـزل نقـش و زنـان قطعيـت هـاي امروزه و نـدارد مـردان
كه اين خـود هاي ليتئومستشخيص توانـد منبـع مـي فردي در دوران ازدواجشان دشوار است

و ناكامي باشد و عملكر.اضطراب به اين نقشاشتغال زنان اثرهاي متفـاوتي بـرها دهاي مربوط
 
1. Duncan 
2. Morgan 
3. Smock 
4. Daniels 
5. Gerner 
6. Trzcinski 
7. Bianchi 
8. Mckeever 
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وكيفي (سـاروخانت زندگي و زنـان دارد تعـداد سـاعات).1376،يسازگاري زناشويي مـردان
و ميل   در طـلاق مـؤثر به استقلال اقتصادي يكـي از عوامـلهاآنكاري زنان در خارج از خانه

گر2،2002، داگلاس1،1992(ادوارد است ). 2007،،4جني، كالم3،2006نين اشتاي،
درمي شاغل بودن زن احتمال افزايش تقاضاي طلاق را افزايش شده در بررسي انجام دهد.

(ةمطالع و همكاران و٪14) 1387يزد خواستي دار خانـه٪86از زنان متقاضي طلاق شـاغل
(يزد خواستي،  و در مطالعه ديگر 1387بودند دار بودند خانهزن به دادگاهنامراجعاز7/77٪)

هـا شناسان باشد كه احساس اسـتقلال در خـانم جامعهنظريدؤماين امر شايد؛)1383(جوكار، 
(لارسنمي مندي زناشوييتيسبب افزايش رضا ) از سوي ديگر، ايـن يافتـه مشـابه5،1989شود

).1382زاده،يراحمدي(ماست الگوي شغلي زنان جامعه ايران نيز
و افترا،ينيبدب،خساست،بداخلاقي ازو اعتيـاد بـه مـواد مخـدر،خشـونت،تهمت الكـل

و عمده و،مداخلات خانوادگي،عدم تمكين ترين علل تقاضاي طلاق در زنان مشكلات جنسي
تـرين علـل تقاضـاي طـلاق در مـردان در ايـن اجتماعي همچنين از مهم-فرهنگيهاي تفاوت

كه تمايل همچنان نتايج اين مطالعه نشا مطالعه بوده است. هـاي بيمـاري،ازدواج مجددبهن داد
و رواني ازجمله عوامل طلاق در هر دو گروه  و مشكلات رفتاري . استيجنسيتجسماني

كهمطالعات ديگرجينتا و شـهرهاي مختلـف، و عوامل طـلاق در تهـران در ارتباط با علل
مكه نشان داد شده، ايران توسط پژوهشگران مختلف انجام راجعـات زنـان بـه دليـل علت اكثر

و مراجعه مردان بـه خـاطر عـدم تمكـين٪3/44( مورد 197ترك نفقه  (39) )٪3/51مـورد
( ذكرشده بود و همكاران از،) گزارش كردند كه اعتياد1382. مير احمدزاده مشـكلات قـانوني

و مسائل منكراتـي شـوهران از عوام ـ و جرح، قاچاق، بدهكاري مالي، ترك نفقه ل جمله ضرب
ب آيد. در اين مطالعه حدود نيمي از شـوهرانمي شمارهطلاق براساس گفته زنان متقاضي طلاق

سابقه وقوع مشاجره لفظي منجر بـه كتـك كـاري٪2/55زن، 227در دام اعتياد گرفتار بودند. 
در،داشتند در142فرد كتك زننده و رااوةمورد شوهر وخانواد20مورد شوهر بودند كـه زن

 
1. Edward 
2. Douglas 
3. Greenstein 
4. Kalmijn 
5. Larsen 
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(مهب ) نگـاهي بـه سـاير آمارهـاي1382زاده،يراحمـديطور مكرر مورد حمله قرار داده بودند
و شـتم زن از سـوي  و ضـرب و عقب ماندگي مرد مرتبط با مشكل مردان همچون عقيم بودن

كه زنان بيشمي مرد، نشان زناشوئي ناخوشايند هستند در واقع زنـانةتر متحمل يك رابط دهد
٪22)1386،كننـد(زرگرمي تري تحملو آزاردهنده را مدت زمان بيشيك زندگي ناخوشايند 

به علت كشمكشيطزنان در ،1راكويبيننـد(ك مـي خـانوادگي آسـيب هاي زندگي مشترك خود
به همسرانشان(برادبر1999 و تهاجم فيزيكي مردان يپژوهش ـهـاي افتـهي)2،2007ي) خشونت
در عوامـل ترين مهمگون آن، از دهد كه خشونت خانگي در ابعاد گونامي نشان افـزايش طـلاق

و از جمله شهر قم همايگو است. سطح جامعه چون كـاهش اعتمـاد بـه داراي ابعادي دو سويه
و نگراني دايمي بين آن و رويـارويي بـا مشـكلات، افـزايش ميـزان هـا نفس زنان، رواج ترس

و ... و آمار كودكان طلاق ساست انحرافات در شهر وي( هـاي ناتواني)1392همكاران،ف زاده
يكي از زوج و جنسي و ذهنيها جسمي ها، پرخاشگري زوجت منفي يكي از با عوامل احساسي

و شوهر در خـانوادهها زوجگراييو آرمانهاو خشونت زوج درو ناسازگاري زن عامـل مهـم
و همكاران است گسستگي ازدواج .)1390،( فرشاد

كهيپژوهشنتايج شـوهر زوجين مشـكلات ازدواج را ناشـي از عصـبانيت٪20 نشان داد
باند. گزارش كرده ،انتقاد كردن،طور كلي گزارش كرده بودند كه احساسات آزاردهندههشوهران

و حسادت همسرانشان باعث بروز مشكلات زناشوييها بدخلقي غيبت از منزل توسط خود آن
ب و رفتارهـاي،طـوركليهبوده است. زنان آزاردهنـده شـوهران شـان را عامـل بـروز حسـادت
).1990دانوف،يدانند(ومي مشكلات ازدواج

كه آغازگر نيستند در بازسازي هوي1975(3ويز ب) بيان كرد افرادي عنوان يك فـردهت خود
تري بر فرايند طـلاق كنترل بيشها در مقابل شروع كننده شوند.مي طلاق گرفته با مشكل روبرو

و از كار و داشته آ4،1996يناختي بهتري برخوردارند.(گرش روانكرد هيجاني 5نتوگيدي، دوران

و بيانكرده ) تجارب مردان در طلاق را بررسي 1989(6) مايرز1995 كه مـردانمي است كند
 
1. Kyriacou 
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3. Weiss 
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و ايـن احسـاس گنـاه مـانع جـداييمي زماني احساس گناه كه شروع كننده طلاق هستند كنند
و بازسازي هوياز همسهاآن شناختي روان هاي خارج را در موقعيتاهآنتر سابق خود گشته

ما كندمي از روابط زناشوئي دچار مشكل و1989ز،ي( ) سـطوح مختلـف احسـاس1975ز،يـ،
بـ،تقصير در طلاق و ميـزان اسـترس در مـردان و اضـطراب در زنـان طـورهميـزان افسـردگي

بةرابط داري متفاوت است.امعن و مثبتي و معنادار ين احساس تقصير در طلاق با افسردگي زنان
و طرد شـدگي در طـلاق باعـث ارزيـابي  اضطراب مردان وجود دارد. در واقع احساس تقصير

به نفس و محـيط عزّ،منفي خود، كاهش اعتماد و فقدان كنترل بر خود شـود مـيت نفس پايين
و اضطراب را افزايش  دهد.ميكه در نهايت ميزان افسردگي

منفي با سطح افسردگياي ناهماهنگ ديگر نشان داد كه احساس تمايل به طلاق رابطه يافته
و مردانـي كـه خـود تمايـل بـه جـدايي  به بيان ديگر زنـان و اضطراب در مردان دارد، در زنان

كم داشته و اضطراب و برند.مي تري رنج اند از افسردگي بـا افـزايش مـدت ازدواج، اضـطراب
بميرت نگراني مردان بيش ت تر از زنان نگـران وضـعيت كيفيـ رسد كه مردان بيشمي نظرهشود،

و تشكيل خانواده هستند. از سوي ديگر در فرهنگ ايراني مردان بيش از زندگي بعدي خود تـر
و نگرانـي آن  و اين احساس در ميزان اضطراب به ارتباط يا ازدواج مجدد داشته هـا زنان تمايل

و افسردگي كـم،متمايل به طلاقاست. چنانكه زنان مؤثر تـري داشـتند كـه در واقـع اضطراب
بمي احساس و آسودهاي گونههكنند با طلاق (يزد خواستي،مي از مشكلات رها  ). 1387شوند

كه ازدواج مجدد،رضايتمي برخي مطالعات نشان و دهد مثبـت تـري در ثيرأتمندي روحي
گيرنـد بـه تبـع كـاهش مـي تر تحت تاثير طـلاق قـرار مردان در مقايسه با زنان دارد. مردان كم

هـاآن روانـي در هـاي مشكلات مالي در مقايسه با زنان همچنين بهبودي سريع ناراحتي ورنـج 
و كه زنان دچار درصورتي.دوشمي مشاهده از رواني بيشهاي رنج ناراحتي هاآن تر حتي برخي

وءسوبه و استفاده از مواد صدمات روحـي انزواهاي شديدي پناه ببرند.ممكن است به تنهائي
فرزند بـه حضانت تقاضاي طلاق از سوي زن، دادن در صورت.تر استو رواني در زنان بيش

و آسيب،مادر به نفس زنـان اقـدام كند.مي در مردان ايجادرا تري رواني بيشهاي عدم اطمينان
ازمي تري براي طلاق گرفتن انجام بيش روانـي در دو هـاي لحـاظ اسـترس دهند. هيچ تفـاوتي

ب استرسفقط وجود عوامل،جنس پس از طلاق وجود ندارد ) ،عنوان مثـال فقـدان دوسـتهزا
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هـاي يافتـه)1،2000اسـت(وانگ مـؤثرت زندگي..) در سازگاري پس از طلاق پايين آمدن كيفي
و پـايين اجت،بررسي ديگري در اين زمينه كه در طبقات متوسـط از،مـاع نشان داده است پـس

به مردان سختطلاق با زنان برخورد  و عمومـاً مـي تري نسبت بـراي زنـان مطلقـه حـق شـود
).2007،يازدواج مجدد قائل نيستند(برادبر

دهـد كـه مـي نتايج بررسي انجام شده در كشورمان در ارتبـاط بـا پيامـدهاي طـلاق نشـان
پي آسيب ثيرأت ـمشـكلات اقتصـادي.اسـت تر بـوده مدهاي اجتماعي طلاق بيشاپذيري زنان از

و مردان داشته از،مشابهي بر زنان تـر از مـردان بـوده اقتصادي خود بيشةآينداما نگراني زنان
در اند. رواني رنج برده-از مردان از مشكلات عاطفيتر است. زنان بيش وةبارنگراني فرزنـدان

مـ در مادران بيش،ها سرنوشت آن و زنـان تر از پدران ديده شده است. دشـواري مراحـل،ردان
و حين براي كردهطلاق را مشابه تجربه  به ترتيب مراحل بعد، قبل و  دشوار بوده است.اهآناند

از زنان بيش . انددهكرمردم ابراز نگرانيةگفتتر از مردان
و زنان ا هر دو جنس، احساس مشابهي از رهـ اند. بودههر دو از ازدواج مجدد بيزار،مردان

به آينده داشتهشدن پس از طلاق و نسبت داشـتن)1382،يانـد(اخوان تفتـ بـوده بين خوشاند
كم،اضطراب،فرزند و استرس زنان را بمي افسردگي رسد حضور فرزندان موجبمي نظرهكند.

و احتمالاً گـري حمايـت بـين والـدين نقـش هـاي فرزنـدان در درگيـري دلگرمي مادران است
بتري را برا	بيش و و اميـد عـاطفي آينـده مـادران بـه هاي سرمايهاي گونههي مادران دارند آتي

.آيندمي حساب
كه با داشتن احساس مثبت مادران در آغاز رونـد طـلاق گـرفتن  پيشـنهاد،شايان ذكر است

كه وضعيت مي در بعد از طـلاق پيگيـري شـود، زيـرا تحقيقـات متعـددي از جملـههاآنشود
( پژوهش والراشتاين در انـد	اند افـرادي كـه طـلاق گرفتـه داده) نشان1980و كلي ةبـار اغلـب

ازيبعد از آگـاه رود كه مادران نيزمي لذا انتظار،كنندمي خود احساس گناههاي سرنوشت بچه
كهپس از طلاقها سرنوشت بچه سبت بـه كـار خـود احسـاسن،موضوع اين پژوهش نيست،

از.)1387يزد خواستي،(متفاوتي پيدا كنند كه اگـر پـس نتايج بررسي ديگري حاكي از آن است
و هاي طلاق مسئوليت نيازهاي فرزندان بر دوش مادر سنگيني كند، خطـر افـت مينأتاقتصادي

 
1. Wang 
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و مشكلات بهداشت رواني مـادر كودكانيو پرخاشگر كارانه بزهافزايش رفتارهايو تحصيلي
ــزايش ــدان اف ــيو فرزن ــد م ــه دوره،ياب ــان ك ــ همچن ــزان طــلاق اي ه ــر مي ــود اقتصــادي ب  رك

.)1390،و همكارانيعقوبي(افزايد مي
ب اهبراساس نتايج به درين علل تقاضايتر نكه مهميدست آمده از اين مطالعه با توجه طلاق

و سازشنيزوج كه خانوادهمي پيشنهاد است، عدم تفاهم قبل از ازدواج شرايط آشناييها شود
بـيشـا كننـد. انشان فـراهم فرزنديرا برايترشيب ،يات روانـيتـر خصوصـشيد بـا شـناخت

و اخلاقي،شخصيتي، فرهنگي تخصصـيةمشـاور همچنين با به كار گـرفتن،گريكدياقتصادي
و اختلافات زناشويي تا حـدودي كـاهش،در انتخاب همسر كـهيياز آنجـا. ابـديعدم تفاهم

ب بهيتقاضاي طلاق در زنان ةحـوز شايد پژوهشگران،قوانين موجودش از مردان است با توجه
به شناسايي دقيق قضايي با بررسي بيش بـ تر بتوانند و و بهبـود قـوانينشيتر تـر عوامـل طـلاق

به در معـرض قـرار گـرفتنين كشوريت قواني. عدم حمادكننحمايتي در زنان كمك  در زنان
و مشكلات اجتماعيتر زنان براشيب ب شودمنجريخشونت نين قـوانيرسد با تدويم نظرهكه
ي سازمان جادياو به مراكز مشـاوره خـانواده درمـاني، تغييـريتيحمايهاا گروهها مراجعه زنان

وجـود آوردن بـه مسـائل زنـان،ةدربـار هـايو گردهمـايي هـا ساختار قانون، برگزاري همايش
بيهاي در رفع خشونت عليه زنان، ايجاد فرصت مؤثرحمايتي هاي نهاد  تر بـراي زنـانششغلي
وين آموزش در خصوص همسرداري. همچندورآوجودهباهآنيبرايط بهتريد بتوان شرايشا

پيبه زوجيا جنسيييروابط زناشو و مـؤثر از طلاقيريشگين ممكن است در تـا واقـع شـده
و نارضـايحدود تـرين عمـل آورد. از مهـمهبـيريجلـوگيبعـديهـايتياز بروز مشـكلات

و وكلاي دادگستري در هاي پژوهشةي حوزها محدويت طلاق عدم همكاري نهادهاي مربوطه
ان اختصاصاًي. وهمچناست طلاقيدسترسي به افراد متقاضةزمينايجاد  ن مطالعه كم شدنيدر

نت توان آزمون زنيها در و دل،جه عدم تقارن در دو گروه مرد ا ي ـان ي ـنكـردن آقايل همكـاريبه
داها عدم حضور آن  توان بر شمرد.يمرا دگاه خانوادهدر

+?3$ ��9 �2�
�:
و ايران، مركـز تحقيقـات هاي مالي دانشگاه اين پژوهش با حمايت هاي علوم پزشكي تهران

 اسـت.دهشپزشكي تهران انجام	بهداشت باروري، مركز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو روان
دانشگاه علوم پزشكي تهران جناب آقاي وسيله مراتب سپاس خود را از معاونت پژوهشي بدين
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به خاطر كمـك و همكـاران محترمشـان از طـرح اعـلام دكتر مسعود يونسيان  هـاي بـي شـائبه
مردمـي هـاي رئـيس اداره آمـوزش داريم. همچنين از زحمات سركار خـانم زينـب رنجبـر مي

سـتري جناب آقاي دكتر محمد رضا زنـدي معـاون آمـوزش دادگ،معاونت آموزش قوه قضائيه
و حسـين2ةحاج آقا صادقي رئيس مجتمع قضائي دادگاه خـانواده شـمار،استان تهران ونـك

و سركار خانم و كليه،ها گل احمدي، فرانك بابائي بالدرلو، خاتون مرداني قرباني قاضي محترم
و دادگاه خانواده2ةشمارپرسنل مجتمع قضائي دادگاه خانواده ،شهيد محلاتـي1ةشمارونك

ارزشمند آقايان دكتر محمود دژكام، دكتـر عبـاس رحيمـي فروشـاني، محمـود هاي راهنمائياز
و خانم هاجر پهلواني ،دكتر مامك شـريعت،دهقاني دانشجوي دكتري انستيتو روانپزشكي تهران

و سپاسـگزاري را (عـج) كمـال تشـكر و كليه پرسنل مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر
 داريم.
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@,��� 
و سيف سوسن اخوان پژوهشـي-فصـلنامه علمـي،. شوك پـس از طـلاق)1378( تفتي مهناز

.68-59؛4و3ةسال اول شمار. انجمن مشاوره ايران
(،اسفندآباد حسن. و امامي پور سـوزان و عوامـل 1385سيدجلال صدرالسادات ).همسـرآزاري

ناختي دانشـگاهشـ روانپژوهشـي�فصلنامه علمـي،بر آن در زنان متاهل شهر تهران مؤثر
.122-1،99ةسال اول، شمار،تبريز
(، اعزازي .1383شهلا و خشونت اجتماعي هـاي مجموعه مقالات آسـيب).خشونت خانوادگي

.91-79، اجتماعي ايران
(،اعزازي .: نشر، خوردهكتكخشونت خانوادگي، زنان).1380شهلا  سالي

دري بررسي پديده). 1379(كامران،آقاخانيو عباس،آقابيگلويي همسرآزاري در شـهر تهـران
و جنايت، جلد سوم1379سال  .آگهتهران:، : پرخاشگري

ر( پ)1380آماتو پل و بزرگسالانيطلاق برايامدهاي. .ي. مترجم مهناز محمدكودكان زادگان
ب و مربين الملل انجمن اوليروابط . چاپ اول،انيا

وسيو مقايبررس.)1379ناصر(،ينيام يرمنطقيغيو باورهايتيشخصيشناخت روانيهايژگيه
و عاد ويش سراسـرين همـاي. مجموعـه مقـالات نخسـت استان بوشهريزنان مطلقه علـل

.طلاقيامدهايپ
،بهرامـيو حسـين،مولـوي،.سيداحمد،احمدي،.مريم السادات،فاتحي زاده،.فرشاد،بهاري

.1390( فاطمه زناشـويي هاي ارتباط همسران بر كاهش تعارضيها آموزش مهارتثيرأت)
و مشـاورهش روانهاي پژوهش.زوجهاي متعارض متقاضي طلاق ( مطالعـات ناسـي بـاليني

. دوريو روانشناسيتيترب .70-59;1ةشمار،1ة)
(،ببي :فاضل. رضا، تهـرانةجلد اول، ترجم تحقيقي در علوم اجتماعيهاي روش). 1381ارل

 سمت.
(،بخشي ، سـال دوم، شـماره تربيتـي هـاي پژوهش،)،خشونت عليه زنان1385سورشجاني ليلا

. .50-33هفتم
(و نفيسي غلامرضا،.شكوه اسادات،جمالي بني هم ريشه). 1383يزدي سيده منور يابي علل از
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از-روانـي هـاي در رابطه با ويژگيها پاشيدگي خانواده و پسـران قبـل اجتمـاعي دختـران
و روان ازدواج. سـال،دوره سـوم شناسي دانشگاه شـهيد چمـران اهـواز، مجله علوم تربيتي

.170-143;2و1هاي يازدهم، شماره
و عوامل.)1380(شلويري گلرخو محمدعلي،پولادي بـر اعمـال خشـونت مـؤثر بررسي علل

و پژوهش،عليه زنان .158-141، چاپ اول، مجله زن
(،يرگريت بيبررس). 1386ع. هيخشاثر ان نامـهيـپا،ييبر روابط زناشـويجانيآمزش هوش

 تهرانيتو روانپزشكيستيانيدكتر
(يل،انيحفار كيسه عزت نفس، شادمانيمقا). 1386لا اميت زنـدگيفي، زنـانيد بـه زنـدگيـو

غ و شيمطلقه ، واحدي. دانشگاه آزاد اسلاميعموميان نامه ارشد روانشناسيپا راز.ير مطلقه
 خوراسگان.

مجلـه-1381علل طلاق در شهر گنابـاد سـالي. بررس)1381( محمود،عجموبهيط،يحانير
.100-96;)2(8،افق دانشگناباد،يدرمانيو خدمات بهداشتيدانشكده علوم پزشك

در مـؤثر ). بررسـي عوامـل 1386حميد طـاهر(،نشاط دوستو فاطمه،زرگر در بـروز طـلاق
.749-737;11سال سوم، شماره امه خانواده پژوهين فصلشهرستان فلاورجان، 

(،احمديو محمد،زنگنه در خشـونت مـؤثر بررسـي جامعـه شـناختي عوامـل).1383حبيب
و شوهران بر ضد زنان در خانواده : پرخاشـگري ( مطالعه موردي شهر بوشهر)، جلد سـوم

.185-171آگه، تهران:جنايت، چاپ يكم، 
) و عوامل آن ( چاپ دوم)). 1376ساروخاني، باقر تهـران: طلاق پژوهشي در شناخت واقعيت

 دانشگاه تهران.
(،فر سالاري و زمينه1388محمدرضا دو فصـلنامه علمـي،خشـونت خـانگي هـاي).تبيين علل

و  ص4ةسال سوم، شمار ناختي،ش روانتخصصي مطالعات اسلام ،41-47.
و راه مؤثرل بررسي مقدماتي عوام".)1379( فيروزه،سپهريان ."پيشـگيري آن هاي بر طلاق

.36-25؛6و5ةشمار،. سال دومفصل نامه اصول بهداشت روان
. 1392( علي،قنبري برزيانويعل،زاده سيف بررسي نقش خشونت بر ميزان طلاق در ميـان)

و جامعه( امعه شناسي زنانج. زنان .149-125؛)15( مسلسل3ةشمار،4ةدور.)زن
(،عطـاري،.رضـا،خجسته مهر،.حسين،شكركن و همكـاران ). بررسـي1385يوسـف علـي
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و ويژگــي اجتمــاعي، ســبكهــاي شخصــيتي، مهــارتهــاي ويژگــي هــاي هــاي دلبســتگي
به عنوان پيش بيني جمعيت و هاي شناسي شكسـت رابطـه زناشـويي در زوجهـاي موفقيت

و عادي در اهواز. و روانشناسي متقاضي طلاق دانشگاه شـهيد چمـران-مجله علوم تربيتي
.30-1،1ة، دوره سوم سال سيزدهم شماراهواز
ي از زندگي پس از طلاق: مطالعه جنسيتتحليل).1391( مريم،ايثاريو فسايي سهيلا،صادقي

و سياست.كيفي پ3شماره10) دوره پژوهش زنان( زن در توسعه 30-5.،)38ياپي(
(،صادقي فسايي و اسـتراتژي 1389سـهيلا آن زنـان در هـاي ). خشـونت خـانگي مواجهـه بـا
.36-1،1ةشمار مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران،كيفي).اي(مطالعه

(،صالحي بـر خشـونت مـردان نسـبت بـه زنـان در اسـتان مؤثر).بررسي عوامل 1384ابراهيم
و،مازندران .98-2،77ةسال دوم، شمار ناسي،ش روانمجله علوم تربيتي

(،صديق سروستاني ().1386رحمت االله شناسـي انحرافـات جامعـه آسيب شناسـي اجتمـاعي
)، تهران، چاپ اول،  سمت. تهران: اجتماعي

و رضـايت از ازدواج هـاي شـيوه).1384(زهـره،صيادپور فصـلنامه مطالعـات.دل بسـته گـي
.97;3و2ةسال اول، شمار،شناختي روان
(،طاهري و كيفي1378شهلا شهرسـتان«ت خشونت فيزيكي عليـه در خـانواده،).بررسي ميزان

و پژوهش،»خدابنده  ص مجله زن .76-69(دفتر امور بانوان وزارت كشور)، چاپ اول،
ا گيگلدنبرگ ( رنه، حسيامك نقشبنديسة. ترجميخانواده درمان).1382لدنبرگ هربرت نيو
 روان. تهران:،يبرواتيشاه

). 1385( هديـه،آزادمهرو محمدي، محمدرضا.،رضايي دوگاهه، ابراهيم.، پروانه،محمدخاني
و زنـان شيوع الگوي خشونت خانوادگي،ارتكاب يا فصـلنامه علمـي،تجربـه آن در مـردان

. 223-21،205شماره . سال پنجم،رفاه اجتماعيپژوهشي 
(،مرادپناه نامـه، پايـان شهر رشتهاي بررسي توصيفي پديده خشونت در خانواده).1387زهرا

 كارشناسي ارشد، گيلان.
(،زنديو گلمراد،مرادي و ت ـهـاي ). خشـونت1386ليلا درأخـانوادگي ثيرات آن بـر امنيـت

، سال چهارم، مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد جامعه موردمطالعه شهر سنندج.
.147-2،127ةشمار
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،شــفيعيانو ســيد حميدرضــا،طباطبــائي،.نــوذر،نخعــي امــرودي،.عليرضــا،زاده ميراحمــدي
و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن در شيراز، 1382 رامين( و رفتار).رضامندي زناشوئي ، انديشه
.56-63؛32ة، شمار8سال

به خـود.ين برايبه زوجياريكوتاه مدت.يزوج درمان.)1384(م.يك،لفوردها ةترجمـ كمك
 فراروان.:و همكاران، تهرانيزيتبريمصطف

(يس،يونسيو مسعوده،انيهنر خـانوادهيعلـل طـلاق در دادگاههـاي) . بررس ـ1390د جلال
.153-125;)3(1:ينيباليشناس مطالعات روانتهران. 
) . بررسـي احسـاس1387زهـره(،احمد آباديو نادر،زاده محمدي علي،.حامد،تييزد خواس

و تقصير با استرس و،تمايل و اضطراب متقاضـيان طـلاق در شـهرهاي اصـفهان افسردگي
.275-263;15شماره،سال چهارم،خانواده پژوهيةفصلناماراك. 

(،شيريو بهجت، خواستي يزد و خشـونت عليـه زنـان پدرهاي ). ارزش1387حامد ،سـالاري
.79-3،55ة، سال ششم، شمارمطالعات زنان

و مقايســه ميــزان).1390( فرخنــده،مفيــديو فرامــرز،ســهرابي،.كــژال،يعقــوبي بررســي
ياپيـ(پ1شماره7. سال شناختي مطالعات روانةفصلنام.پرخاشگري كودكان طلاق وعادي
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